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88523060سرويس گفت‌وگو

اگر ميوه‌ و‌ تره‌بار بخشي از امنيت غذايي مردم است، چرا قيمت‌ها سرسام آور شده است؟

ما افراد طبقه متوسط كه دخل و درآمدهايمان هيچ وقت قرار نيست كفاف خرج‌هاي متنوع 
زندگي مان را بدهد آنقدر در زندگي هايمان چاله داريم كه حالا ديگر جايي براي ميوه‌هاي نيم 
ميليوني نماند. طبقه‌اي كه اكنون با وحشتي تازه در زندگي خود روبه‌رو شده است. وحشت 
از قيمت ميوه‌ها و حتي صيفي ها. به خاطر همين است كه آدم‌هاي حقوق‌هاي كف كارمندي 
ديگر نمي‌توانند فارغ البال وارد يك ميوه فروشي شوند، گاهي در ميدان‌هاي تره بار آدم‌هاي 
آبرومندي را ديده‌ام كه نه كارتن خواب هستند و نه سر و وضع عجيب و غريبي دارند. آدم‌هاي 
محله‌اند. بازنشسته‌هايي با قيافه‌هاي موقر كه در ميان ضايعات صيفي‌ها و ميوه‌ها دنبال چيزي 
مي‌گردند كه بشود بخشي سالم از آن را جدا كرد و سر ســفره برد، آنها هم كه حقوق بگير و 
جوان‌ترند و وضعيت نسبتاً بهتري دارند گاهي حتي براي خريد يك هندوانه كلي حساب و 

كتاب مي‌كنند. 
وقتي وانتي‌ها با ترفند تابلوهاي دروغ ـ نيم كيلو يا ‌5كيلويي كه بسيار كوچك روي يك تكه 
كارتن نوشته شده ـ هندوانه‌هاي نامرغوب را كه در شرايط نامطلوبي نگهداري شده و عموماً 
كيفيت پاييني دارد كيلويي 40هزارتومان مي‌فروشند وضعيت در ميوه فروشي‌ها روشن است. 

حالا يك هندوانه متوسط 400هزارتومان و بيشتر آب مي‌خورد. 

دوشنبه بازار؛  ضايعاتي به جاي ميوه
امروز براي خريد ميوه به يك دوشنبه بازار محلي در اطراف كيانمهر كرج آمده‌ام. مكاني كه 
براي اين بازار در نظر گرفته شده بيشتر شــبيه يك بيغوله است و آدم را ياد فضاي فيلم‌هاي 
موادمخدري دهه60 مي‌اندازد. محوطه پر از پلاستيك‌هاي متعفن و كثيفي است كه از مدت‌ها 
قبل در اين مكان پر از زباله رها شــده‌اند اما نكته عجيب اينجاست كه انگار هم فروشندگان 
دوره‌گرد كه عموماً با وانت بارها و نيسان‌ها در اين مكان حضور يافته‌اند و هم خريداران به اين 
وضعيت رضايت داده‌اند يا دست كم وانمود مي‌كنند كه همه چيز عادي و قابل تحمل است. 
در ميان رديف فروشندگاني كه صيفي‌جات، سبزيجات، ميوه، ترشي، خيارشور، قارچ، كاهو و 
كلم‌ها را عرضه كرده‌اند قدم مي‌زنم، فروشندگان با توجه به قدرت خريد مردم بيشتر صيفي، 
سبزي، سيب‌زميني، پياز و گوجه فرنگي آورده‌اند، ميوه‌هاي فصل كمتر به چشم مي‌خورد 
و اگر هم وجود دارد ميوه‌هاي درجه دوم و ســوم خودنمايي مي‌كند، يعني ميوه‌هايي كه در 
بالاشــهر نام ضايعات روي آنها مي‌گذارند اينجا به خاطر قدرت پايين خريد مردم به عنوان 

ميوه عرضه شده‌اند. 
يكي از فروشنده‌ها در حالي كه براي ترشــي‌هايش بازارگرمي مي‌كند به بغل دستي‌اش كه 
انواع ماكاروني‌هاي فله‌اي آورده ـ ماكاروني هايي كه كلي خاك روي آنها نشسته ـ مي‌گويد 
مي‌خواهد باران ببارد. حواست باشد، نايلون آورده‌اي؟ بغل دستي سري به نشانه تأييد تكان 

مي‌دهد. 
در حال چرخيدن ميان دســتفروش‌هاي ميوه و صيفي هســتم. زني به فروشــنده‌اي كه 
گوجه‌سبزها را در بســته‌هاي نايلوني كيلويي 150هزار تومان مي‌فروشد نزديك مي‌شود. 
كمي پايم را سست مي‌كنم و متوجه مي‌شوم زن مي‌خواهد گوجه سبزها را پس بدهد. داستان 
چيست؟ ترفندي در فروش اين گوجه سبزها از سوي فروشنده به كار گرفته شده است. يك 
طرف همه گوجه سبزها حالت آفت زده، زرد و سياه رنگ دارد اما اين گوجه سبزها طوري بسته 
بندي شده‌اند كه آن طرف آفت زده به سمت داخل و در تيررس نگاه مشتري نباشد. مشتري از 
همه جا بي‌خبر گوجه‌ها را خريده و طاقت نياورده و در همان ماشيني كه براي خريد آمده بوده 
نايلون گوجه‌ها را باز كرده و با منظره‌اي مواجه شده كه انتظارش را نداشته است. فروشنده و 
خريدار در حال جر و بحث‌اند، مالباخته توپ پري دارد و آخر ســر موفق مي‌شود پولش را از 
فروشنده بگيرد. مشتري كه مي‌رود گوجه فروش انگار كه با خودش حرف بزند مي‌گويد: فكر 

كردي مغز خر خورده‌ام گوجه كيلويي 400 تومن را 150تومن بدهم؟!

توپ در زمين خرده فروشي‌هاست؟
اما داســتان قيمت‌هاي نجومي ميوه را از چه زاويه‌اي بايد نگاه كرد؟ آيا بايد آن را بخشي از 
وضعيت فعلي حاكم بر اقتصاد ايران دانســت كه روز به روز از ارزش پول ملي كاسته است يا 

نه مي‌توان موضوع را به سوء‌استفاده‌هاي شكل گرفته در شبكه توزيع ميوه مربوط دانست؟
تحليل‌ها در اين‌باره متفاوت است. چندي پيش مجتبي شادلو، رئيس هيئت مديره اتحاديه 
باغداران ايران، علت گراني ميوه را عدم رعايت ســود در خرده فروشــي‌ها عنوان كرده و 
گفته بود:»در كشور ما فضايي حاكم اســت كه روند نظارتي يا شرايط روشني براي عرضه 
از مبدأ توليد تا مصرف نداريم. به‌طور مثال در ايام نوروز امســال سيب درختي درجه يك 
در بالاترين قيمت‌‌ها در عمده‌ فروشــي ميدان ميوه و تره‌بار بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، 
قيمت ميوه‌هاي خاص بالاي ۱۰۰ هزار تومان و قيمت ســاير محصولات كمتر از ۶۰ هزار 
تومان عرضه مي‌شــد، اما همان زمان در بازار تجريش سيب درختي با قيمتي بين ۳۰۰ تا 
۳۵۰ هزار تومان به فروش مي‌رســيد كه فاصله قيمتي زيادي را نشان مي‌دهد. سهم سود 
خرده‌فروشي ميوه و تره بار طبق قانون ۳۰ تا ۳۵ درصد سهم است و خرده‌فروشي نبايد بيش 

از نرخ سود قانوني باشد.«
با اين حال اگر واقعاً قانوني در اين باره وجود دارد، چرا مبناي عمل قرار نمي‌گيرد؟ اگرچه به 
نظر نمي‌رسد ارزش ملك محل عرضه در چنين نرخ سودي مبنا قرار گرفته باشد با اين حال 
ضعف مفرط در نظارت صحنه‌هاي شگفت انگيزي را رقم مي‌زند. به عنوان مثال مشاهدات 
ميداني‌ام نشان مي‌دهد حتي قيمت‌ها در يك راسته خيابان كه ارزش ملك برابري با همديگر 
دارند و دست كم در اينجا مسئله شمال و جنوب وجود ندارد كاملًا سليقه‌اي است. به عنوان 
مثال قيمت سيب زميني در يك ميوه و تره‌بار فروشي در راسته كيانمهر كرج 35هزار تومان 
قيمت خورده درحالي كه هايپرميوه‌اي كه ويترين و نورپردازي خيره كننده‌اي براي خود دست 
و پا كرده حدود 100متر جلوتر از همان ميوه فروشي سيب‌زميني را كيلويي 60هزارتومان 
مي‌فروشد در حالي كه كيفيت تقريباً يكسان اســت بنابراين مراعات نكردن سود 30 تا 35 
درصدي فروش نســبت به قيمت‌هاي ميادين ميوه و تره‌‌بار در خرده فروشي‌ها صرفاً مربوط 

گيلاس، گوشواره‌ای نيم ميليونی!

به ارزش ريالي مكان عرضه نيست. ميوه فروشي كه در شمال تهران ميوه و تره بار مي‌فروشد ارزش ملك 
و اجاره مكان بسيار بالاتري نسبت به ميوه فروشي دارد كه در جنوب شهر ميوه عرضه مي‌كند بنابراين 
طبيعي است كه او بخواهد ميوه را با ســود بالاتري عرضه كند اما موضوع دقيقاً اينجاست چقدر بالاتر؟ 
در سال‌هاي گذشته اگر اين موضوع در رسانه‌ها مطرح شده بيشتر بر جنبه‌هاي صفر و صدي، هيجاني و 

فصلي مواجه بوده و كم‌تر بر تدوين فرمولي كارشناسي و قابل نظارت رسيده است.
 

دلال‌ها از وضعيت باغدارها سوء‌‌استفاده مي‌كنند
اما محمد برجي هشجین، ایثارگر، جانباز شیمیایی هشت ســال دفاع مقدس و باغدار نمونه شهرستان 
تالش در پاسخ به ســؤال من در اين باره كه عامل اصلي و تعيين كننده در قيمت‌هاي فضايي ميوه‌ها را 
در چه مي‌دانيد، آيا بايد اين نرخ‌ها را بخشــي جدايي‌ناپذير از تورم بالاي اقتصادي دانست، آيا بايد اين 
قيمت‌ها را به حساب شبكه معيوب توزيع و كافي نبودن سياست‌هاي نظارتي و مديريتي گذاشت؟ چه 
عاملي را در اين باره تعيين كننده مي‌دانيد، مي‌گويد: اولاً نوبرانه‌ها در همه ســال‌ها قيمت‌هاي بالايي 
داشته‌اند اما در نظر بگيريد كه اين قيمت‌ها هيچ وقت سهم باغدارها نمي‌شود. شما اگر قيمت گيلاس را 
500هزار تومان در نظر بگيريد شايد 120 ـ 100هزار تومان دست باغدار را مي‌گيريد و بيشترين سود 
از آنِ دلال‌ها، حجره‌دارها و خرده فروش‌ها مي‌رسد. ما سال گذشته گران‌ترين شليل را از باغدار اردبيل 
نهايتاً 60هزار‌تومان مي‌خريديم و خبر داشتيم كه حجره‌دارهاي تهران همين شليل را 250هزار‌تومان 
مي‌فروختند، يعني بيش از دو برابر قيمتي كه باغدار مي‌فروشد و دست مصرف كننده نهايي هم 200و 
خورده‌اي مي‌رسيد. متأسفانه نگرش اشــتباهي جا افتاده كه دلال‌ها تصور مي‌كنند با باغدار شريك‌اند. 
دلال‌ها به باغدارها مراجعه مي‌كنند از وضعيت آن‌ها سوء‌اســتفاده مي‌كنند و مي‌گويند محصول باغ را 

ايكس‌ريال در اختيار من قرار بده. 
از برجي مي‌پرسم سال‌هاست ما اين نوع موضع‌گيري‌ها را مي‌شنويم كه دلال‌ها در بازار ميوه‌و‌تره بار يكه 
تازي مي‌كنند. واقعاً اين يك زخم كهنه و تكراري شده است. چرا فضا اين‌قدر براي فعاليت دلال‌ها فراهم 
است، او در اين باره مي‌گويد: بخشي از اين موضوع به طبيعت و خصلت محصولي برمي گردد كه باغدار 

توليد مي‌كند. ميوه و تره بار محصولي است كه نمي‌توان زياد 
روي شاخه درخت نگه داشت، باغدار وقتي كه محصول مي‌رسد 
مي‌داند ميــوه را به موقع بايد رد كند. دلال‌هــا اين موضوع را 

مي‌دانند، بنابراين باغدارها را زير فشار قرار مي‌دهند. 

باغدار تشكل داشته باشد 
قيمت واقعي مي‌شود

اين باغدار درباره تجربه NGO يي كه او و دوستانش در تالش 
با هدف اصلاح زنجيره توليد و توزيع كيوي تشــكيل داده‌اند 
مي‌گويد: ما در محصول كيوي تقريباً توانستيم دست واسطه‌ها 
را قطع كنيم، چون مســتقيماً از باغــدار مي‌خريم، خودمان 
قيمت‌گذاري مي‌كنيم و ســود را به باغــدار مي‌دهيم. در اين 
NGO چند نفر صادركننده بزرگ، چند نفر سردخانه دار قدر 
و باغدارهاي بزرگ حضور دارند، طرف با 5هزار درخت كيوي 
در بازار حرفي براي گفتن دارد، ولي متأســفانه در ميوه‌هاي 
ديگر چنين NGO يي وجود ندارد چون باغدارها تشكل مؤثر و 
قدرتمندي ندارند عملًا قيمت‌گذاري به دست دلال‌ها مي‌افتد، 
بنابراين طبيعي اســت دلال‌ها روي ميوه هايي كه از جنوب، 
شيراز، دماوند، قزوين، تاكســتان، اردبيل و ساير نقاط كشور 

وارد تهران مي‌شود سود نامتعارفي كشيده باشند. 
از برجي درباره كاركرد چنين ســاز و كاري درباره ميوه كيوي 
مي‌پرســم، او در اين باره مي‌گويد: ما 20روز قبل از برداشت 
كيوي نشســتي برگزار مي‌كنيم و با هماهنگي نماينده عالي 

دولت و فرمانداري، بر اساس تورم و هزينه‌هاي جاري استفاده 
شده كيوي را قيمت‌گذاري مي‌كنيم، نظر مي‌دهيم و رأي‌گيري 
مي‌كنيم. يكي مي‌گويد 50هزار تومان، باغداري نظرش روي 
70هزار‌تومان اســت، يكي مي‌گويد 100هــزار تومان، بعد 
ديدگاه‌ها بررســي مي‌شــود از جمله اينكه مثلًا پايه قيمت 
كيوي در سال گذشته 70هزار تومان بود ســال قبل‌تر از آن 
50هزار تومان بود، ممكن است بر اساس عرضه و تقاضا قيمت 
يك محصول حتي پايين‌تر بيايد اما تجربه و مستندات نشان 

مي‌دهد؛ قيمت‌ها اغلب سير صعودي دارد. 
كاركرد اين تشــكل هم اينگونه اســت كه چون مســتقيم با 
باغدار وارد ارتباط مي‌شود اجازه نمي‌هد واسطه‌ها در اين باره 
نقش‌آفريني كنند. زماني كه باغدارها كيوي را به ســردخانه 
مي‌فرستند يا دلال‌ها وارد ســردخانه‌ها مي‌شوند آنجا نقش 
دلال‌ها پررنگ‌تر مي‌شود. ما توانستيم حضور دلال‌ها را در باغ‌ها 

از بين ببريم اما آنها از سردخانه به بعد فعال‌اند. 
از برجي مي‌پرسم اگر درســت متوجه شده باشم شما راهكار 
 NGO منطقي كردن محصولات باغي را در اين مي‌بينيد كه
هاي مردمي فعال شوند، به آنها بها بدهيم و تقويت‌شان كنيم 
كه قدرت بگيرند و شــبكه توزيع را اصلاح كنند اما چگونه؟ 
باغدار تالشي مي‌گويد: سرچشــمه اين موضوع به نوع نگاه و 
مديريت وزارت جهاد كشاورزي برمي‌گردد. آن‌ها نقش نظارتي 
و سياست گذاري ميوه و تره‌بار كشــور را در اختيار دارند. اگر 
آنها از NGO ‌هــا حمايت كنند قيمت‌ها واقعي‌تر به دســت 
مصرف كننده خواهد رسيد. دولت و جهاد كشاورزي چطور در 
گوشت و مرغ به نفع مصرف كننده دست به دخالت مي‌زنند 
درباره محصولات باغي هم مي‌تواند مداخله‌هاي مثبت به نفع 
مصرف كننده نهايي انجام دهند. دولت مي‌تواند محصول را به 
قيمت مناسب از باغدار بخرد و در سردخانه انبار كند و در زمان 
مناسب كه بازار به اين ميوه نياز دارد از طريق شبكه‌هايي كه 
وجود دارد بازار را تأمين كند، مثل كاري كه در گندم، گوشت 
و مرغ انجام مي‌دهد بالأخره ميوه‌و‌تره‌بار هم بخشي از امنيت 
غذايي جامعه محسوب مي‌شود و اگر ارزش آن از گوشت و مرغ 

بيشتر نباشد كم‌تر نيست. 
با اين حال متأسفانه مديران جهاد كشاورزي عكس العملي كه 
شايسته‌اي در اين باره نشان نداده‌اند. مديران حوزه كشاورزي 
بايد از ميان متوليان واقعي و جامعه باغداري و كشاورزي انتخاب 
شوند يا دست كم اطلاعات ميداني و مستندي از واقعيت‌هاي 
اين جامعه داشته باشــند. متأسفانه مســئولاني كه منصوب 
و مشــغول به كار مي‌شــوند عموماً درگير روزمرگي هستند و 
بي‌واسطه با باغداران و كشاورزان در ارتباط نيستند. چه اشكالي 
دارد مديران بالادستي جهاد كشاورزي از دفاتر و جلسات خود 
بيرون بيايند و از نزديك ببينند كــه زحمت يك باغدار به چه 
صورتي اســت. مديري بايد در رئوس بالادستي اين وزارتخانه 
حضور داشته باشد كه باغ و مزرعه را بشناسد و از جنس كشاورز 
باشد، در هر حال تا زماني كه جهاد كشاورزي آستين بالا نزند و 
از توان NGO ها به عنوان رابط ميان نهادهاي دولتي و باغدارها 
استفاده نكند همين دلال‌ها جولان دار بازار خواهند بود و يك 
محصول تا به دست مصرف كننده نهايي برسد چهار، پنج دست 
خواهد چرخيد و در هر بار چرخش دست كم 20 تا 25درصد 

سود به قيمت محصول اضافه خواهد شد. 
آنچه اين باغدار تلاش مي‌كند با زباني ساده و همه فهم توضيح 
دهد اين است كه مسئله ما در شيوه معيوب عرضه محصولات 
باغي به ويژه در زمان فعلي كه امنيت پولي مردم بيشتر از هر 
زمان ديگري در خطر است اين است كه مسئله عرضه مناسب 
محصولات باغي يــك موضوع تعاملي و ارتباطــي ميان بدنه 
جامعه كشاورزي و باغي ايران، تشكل‌هاي مربوط به باغداران، 
سردخانه داران و مسئولان بالادستي در نهادهاي حاكميتي به 

ويژه وزارت جهاد كشاورزي است.

    حسن فرامرزي
 حالا ديگر وارد هر مغازه‌اي مي‌شــوي انگار پايت را وارد طلافروشي گذاشته‌اي، 
گيلاس سرخ، گوشواره طلا شده اســت. ميوه بخشــي بزرگ و جدانشدني از 
لذت بهار و تابستان اســت. آدم‌ها وقتي از گرما و داغي هوا در خرداد و تابستان 
گلايه مي‌كنند معمولاً خود را اين طور تســكين مي‌دهند كه اگر هوا گرم نشود 
ميوه‌ها نمي‌رســند. گيلاس‌ها، زردآلوها، انارها، ســيب‌ها و دههــا ميوه ديگر 
سرخ و قرمز و زرد نمي‌شوند. اين يعني بخشــي از تاب آوري گرماي اواخر بهار 
و دو سه ماه تابستان به ميوه‌هايي است كه قرار اســت حرارت بدن‌ها را با آب و 
املاح و شــيريني و دهها خاصيت ديگر جبران كنند اما داستان ميوه چند سالي 
است تلخ و گزنده شده اســت. وقتي در ميوه فروشي‌هاي معمول شهر – نه ميوه 
فروشــي‌هاي لاكچري شــمال تهران كه ميوه‌هاي قاچاق وارداتي مي‌فروشند 
ـ گيلاس كيلويــي 500 ،600 هزار تومان عرضه مي‌شــود بودن يــا نبودن آن 
گيلاس‌ها كه روزگاري آنقدر فراگير و در دســترس بود كــه دختركان به عنوان 
گوشــواره بازي و لبخند از گوش‌هاي خود آويزان مي‌كردند چه فرقي مي‌كند. 
وقتي كالايــي را نتواني بخري يعنــي آن كالا وجود ندارد، دســت كم براي تو. 

امروز براي خريد ميوه به يك دوشــنبه بازار 
محلي در اطــراف كيانمهر كــرج آمده‌ام. 
مكانــي كه براي ايــن بازار در نظــر گرفته 
شده بيشتر شــبيه يك بيغوله است و آدم 
را ياد فضاي فيلم‌هاي مــواد مخدري دهه60 
مي‌اندازد. محوطــه پر از پلاســتيك‌هاي 
متعفن و كثيفي اســت كــه از مدت‌ها قبل 
در اين مــكان پــر از زباله رها شــده‌اند

دولت و جهاد كشاورزي چطور در گوشت و مرغ 
به نفع مصرف كننده دست به دخالت مي‌زنند 
درباره محصولات باغي هم مي‌تواند مداخله‌هاي 
مثبت به نفع مصرف كننده نهايي انجام دهند. 
دولت مي‌تواند محصول را به قيمت مناسب از 
باغدار بخرد و در سردخانه انبار كند و در زمان 
مناسب كه بازار به اين ميوه نياز دارد از طريق 
شــبكه‌هايي كه وجود دارد بازار را تأمين كند


